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   انديشه و آرمان انقلابی ،موضع طبقاتی
جنبش انقلابی و آحاد . و انقلابی کشور و جانبازان راه آزادی" مجيد "زنده ياد جوزا، روز تجديد ميثاق با ١٨به تقرب 

مسخ، پاسويته، ليبراليسم، ارتداد، تکروی  ُدچار افت، فساد ايدئولوژيک،  شکل فردی آن چه به شکل جمعی و چه به

جای مبارزۀ جدی عملی در گروه ھا و . جنبش در حالت جذر قرار دارد ًواقعا. فردگرايانه و فرصت طلبی شده است

در  گرفته کهلاف و پتاق فيسبوکی به قيمت فاش ساختن اسرار تشکل ھای انقلابی توسط کسانی  سازمان انقلابی را

و چنان گذشته به تکرار تا حد  ديروز ادعائی داشتند، ولی امروز که باد شان رفته، در جائی خزيده و در حسرت چنين

انقلابی و اعضايش به مثابۀ سلاح نيرومند، قدرت  مبارزۀ ايدولوژيک به سازمان. تھوع آوری خودستائی می کنند

ين قدر در جنبش رسوخ نکرده بود و مدعيان راه در باتلاق ارتداد، پاسويته فساد ا در گذشته ھا که. مبارزاتی می بخشد

وفاداری و فعاليت بيشتری  فرو نرفته بودند، افراد مربوط به تشکل ھای جنبش انقلابی از تحرک،"  به خودانديشه "و

  .رفتنددر فعالت ھای جمعی سھم می گ برخوردار بودند و به مناسبت ھا عکس العمل نشان می دادند و

ايدئولوژيک، پائين آمدن تربيت تشکيلاتی و ضربت خوردن جامعيت تشکيلاتی، افراد  در صورت ضعيف شدن مبارزۀ

قبل در حالت مد جنبش با  دھه ھا. اصل شان برمی گردند و به ھمان جائی رجعت می کنند که از آن جا آمده بودند به

متشکلۀ آن حتی در صورت اوج مبارزات علنی توده  گروه ھایفقدان پرولتاريای صنعتی در کشور، جنبش انقلابی و 

ھای محافظه کار، خرده بورژوا ھای شھری و روستائی، عناصر مذھبی،  ئی شھری و سپس روستائی، از خرده مالک

 ًبعضا با با تفوق افتراق بر جنبش، ھمان طوری که اين عناصر ــ. لومپن پرولتاريا متشکل بود فئودال زاده ھا و حتی

ھای انقلابی ھجوم آورده بودند، ھر کسی  انگيزه ھای مختلف غيرمبارزاتی ــ مثل مور و ملخ به سوی مبارزه و گردان

ی را برگزيد و در صدد ابه موقعيت اقتصادی کنونی اش، انديشه  به اصلش برگشت و پی کار خود رفته و متناسب

را به يک " ساما "در گذشته ھا احمقانه ھمه چيز   بينيم کهافرادی را می" ساما "حتی در ھمين .توجيه عملکردش برآمد

مايشاء برمی شمردند، در روز ھای معين  نسبت داده و صرف ھمين ھا خود را افراد اصلح و فعال) زادگاه مجيد(منطقه 

 ونکار غير حاضر، افراد بی سوادی از اينان خود را به غلط معا  ھمه کاره بودند و در زمان،و در لاف جای ھا

و " ساما "شجره می کشيدند، ولی با ضربت خوردن "ساما "از چھل سال قبل از ايجاد" مجيد "تراشيدند و با می" مجيد"

گريبان آنان سر کشيده و در  مستولی شدن گرايشات قومی ــ زبانی در کشور، چنان ھمرنگ ارتجاع قومی شدند و از
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را در رديف و کنار دزدان " قيوم رھبر"و " مجيد" شدند که ارچاه مذلت شمالی بازی و محلی گرائی با اخوان ھم تب

  . نشانيدند تاريخ

ًشده اند، که تو گوئی اصلا در گذشته  ليسماک خويش فرو رفته اند و دچار لوکاين قماش امروز چنان در لاک و مغ

اين تعداد ) اخلاق انقلابیبه مفھوم (و فساد ايدئولوژيک و اخلاقی  اين نتيجۀ فساد پيشگی. وجود و ادعائی نداشتند

زندگی  اين به اصل برگشتگان دو دسته به. و اصل محافظه کاری، محلی گرائی و بی تفاوتی است برگشتگان به ريشه

قله ھای بلند آن، به قول ستالين شھپر آرزو ھای خرده بورژوائی آنان به   شخصی چسپيده و برای رسيدن به مالکيت و

اين . شناسند و خطر را به جان می خرند ، شب از روز نمی"آئينۀ قدنما "ده ياد قيوم رھبر دردرآمده و به گفتۀ زن پرواز

با ھزار عذر، بھانه و " ساما " ساعت برای٢۴از يک ساعت کار در  در حاليست که از گذشته تا کنون از مبارزه و

فساد اين مدعيان  اين نشانۀ عمق. دخالی کرده اند و مصروفيت شخصی، بزنس و خطر را بھانه تراشيده انخدعه شانه 

نيز استثمار می کنند و بابت اين استثمار و  تعدادی ھم در موقعيت جاری مالک ابزار توليد، کارگر را. دروغين است

  .، خمی به ابرو ھم نمی آورند"مجيد "استثمارگر بودن، به عنوان رفقای ديروزی

ايدئولوژيک و ترک آرمان انقلابی اين مدعيان دروغين ديروزی طبقاتی، استحالۀ  در اين نوشته در پيوند با موضع

  .نگاشتۀ مختصری داريم" ساما"در " مجيد ــ قيوم رھبر "در کشور، به ويژه راھيان چوبين پای مبارزه

به مثابۀ عضوی از يک طبقۀ معين احراز وجود کرده و دارای جايگاه و موضع  در يک جامعۀ طبقاتی ھر انسان

بر حسب   که وی از آن منشاء گرفته است و موضع طبقاتی ھمانست که ویگاه طبقاتی آنستاستخ. شدبا طبقاتی می

طبقاتی طبقات دارا، متوسط و نادار ھمه  در جامعۀ. منافع جاری اش و يا در پرتو انديشه اش، از آن به دفاع برمی خيزد

در پيوند با اين رابطه با . ارند و مطالعه می شوندرابطۀ يکسان گروھی د در گروه ھای طبقاتی در رابطه با وسائل توليد

است و ھم مولد  يکی صاحب وسائل توليد است، دومی سھم دوگانه دارد، يعنی ھم خرده مالک وسائل توليد وسائل توليد،

 طبقاتی به عنوان ھستی  و جايگاهوقعيتم ھمين. است و انسان سومی محروم از مالکيت وسائل توليد، مولد صرف است

 جاری طبقاتی، به قول معروف کاخ ايگاهجمتناسب با  به طور کلی،. ر و تفکر فرد را تعيين می کنداجتماعی، شعو

  .کلبه نشينان نشينان غير از آن می انديشند که

 افراد جداگانه بر پايۀ رابطه با وسائل توليد است که انديشه ھای متعارض مدافع اين در پيوند با ھمين موضع طبقاتی

  .دار می گردد و دم به دم بازتوليد می شودجايگاه اجتماعی پدي

زندگی کرده و سرمايه به ھم می ) غصب ارزش اضافی(طريق استثمار نيروی کار  که دارای مالکيت است و از آن

او . تغيير است گونه تغيير و انديشۀ مبشرفرديست محافظه کار، طرفدار تداوم وضع موجود و مخالف ھر زند، خود

داشتن مالکيت انسان را . منافعش در خطر می افتد ی می بيند و با پويندگی، بالندگی و پويائیمنافعش را در ايستائ

 لذا فرد محافظه کاری که دارای مالکيت است و استثمار ھم می کند، به دستگاه. آورد محافظه کار يا حتی مرتجع بار می

بازتوليد کند و تغييرات سريع، آنی و  وی کار راضرورت دارد تا اين شرايط مالکيت و استثمار نير) ايدئولوژی(ی ئفکر

انديشۀ مذھبی مدافع مالکيت خصوصی و استثمار باشد يا ليبراليسم  اين ايدئولوژی می تواند. جام زندلراديکال را 

بورژوائی  ليبراليسم. مالکيت خصوصی، استثمار و برھنه ترين شکل استعمار، ولی نتيجه يکی است بورژوائی مدافع

قبيل حرکات و سکنات، منش ھا، اخلاقيات و سلوکيات فرد محافظه کار استثمارگر  تمام ارزش ھای اخلاقی از  تغيير

ھمنوائی معينی ھم نشان  اگر چنين فردی با تغييرات جاری در جامعه. تغيير را شکل داده و سمت و سو می دھد مخالف

شاش، يأس، دلمردگی و زدودن معيار ھای تشکيلاتی اغت بدھد، ولی می کوشد مھر خود را بر آن بکوبد و يا منشاء

  .و انحراف نزدش زايل می گردد تشکل مربوطه می شود و مرز بين اصوليت
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 طبقۀ متوسط در جامعه موقف سيال و بی ثبات دارد و اين سياليت از خصلت دوگانۀ وی فرد خرده بورژوای متعلق به

افراد طبقۀ متوسط توسط  از آنجا که. ھم زده و ھم مولد استھم خرده مالک است و سرمايه ای به : ناشی می شود

رده خارج شوند، لذا در موقعيت بی ثبات قرار دارند و در  سرمايه ھای کلان در معرض تھديد و تحديد قرار دارند تا از

  ھای پيروزیايدئولوژی اين طبقه که وعده. در تغيير و نزديکی با مولدان صرف می بينند مواقع تھديد منافع خود را

در حال تجزيه را تا  سريع و خروج از موقعيت بی ثبات جاری را نويد می دھد، توان بسيج درازمدت اين نيروی

ًمتوسط در عين گرايش به سوی بی چيزان، اکثرا با وقوع  افراد دارای سطح پائين طبقۀ. براندازی ستم و استثمار ندارد

 گی روی موافق نشان داده و از آنجا که توسط دولت، سرمايۀ مالی و دلالسياسی و فرھن تغييرات و تحولات اجتماعی،

در خدمت انقلاب قرار می  آن استثمار می شوند، در تحولات اجتماعی سھم فعال می گيرند، انرژی انفجاری خود را

ه افراد خرده بورژوای پوتانسيال انقلابی، به کرات ديده شد اما به رغم اين. وع دارای خصلت انقلابی اندمجدھند و در م

تکروی،  ، دچار تزلزل، زيانکاری،"ساما "صفوف انقلاب و گردان ھای انقلابيی مثل شھری و يا روستائی در

به عنوان افراد ناقل امراض فکری،  شده و... فردگرائی، يأس و اغتشاش، سازمان گريزی، مسخ فکری، انحلال طلبی و

لذا آموزش مداوم توأم با پراتيک عملی مبارزاتی در نھاد . دھند  سرايت میآن امراض را به ھمکاران و توده ھای خلق

  .از سلامت افراد خرده مالک و روشنفکران مربوط به طبقۀ متوسط به دست می دھد انقلابی، تضمين نسبيی

شوند و  د، استثماراز وسائل توليد اند، برای زنده ماندن، بايد نيروی کار خود را بفروشن بينوايان و بی چيزان که محروم

اين دستۀ سوم از تداوم وضع موجود و . اند افراد اين طبقه از نگاه اقتصادی ھمان پرولتر ھا. ارزش اضافی توليد کنند

و منافع خود را در تغيير وضع موجود ديده و در صورت آگاھی، با انديشه  بازتوليد شرايط ستم و استثمار ناراضی اند

اين نيروئيست انقلابی که خواھان حدوث . و تام دارند  سياسی و اقتصادی موافقت عامتغيير اجتماعی،  ھای مبشر

 نيروی سوم به عکس. در جامعه بوده و مخالف جدی نيروی ھای مرتجع و محافظه کار است تغييرات رايکال اجتماعی

لق به اين گروه بدون وسواس انقلابی متع لذا افراد. دارندگان وسائل توليد، مالکيتی ندارد که او را محافظه کار بار آورد

اين موقف اجتماعی، ھستيی را می سازد که تعيين کنندۀ . را نمی شناسند و خواھان انقلاب اند و در مبارزه اگر و مگری

تغيير مسلح  افراد اين گروه اخير الذکر در صورتی که به انديشه ھای مبشر. جمعی افراد بی چيز است تفکر فردی و

شخصيت، منش، رويکرد اجتماعی و در عملکرد شان  را دور ريخته و فضائل انقلابی را در" شه به خوداندي "شوند،

آورند، می توانند به مثابۀ انسان ھای نوين منشاء اثر سازندگی و رزمندگی در  بگنجانند، به فکر و عمل جمعی روی

  .اجتماعی ــ سياسی در جامعه و سازمان پيشتاز شوند تحولات

 افراد، ببينيم نقش انديشۀ انقلابی مبشر تغيير در انقلابی ساختن افراد و نقش آرمان ين تبيين مواضع طبقاتیحال با ا

اين . طبقاتی افراد نيست موضع ايدئولوژيک ھمواره متناسب با جايکاه. انقلابی در جريان مبارزه چه اھميتی دارد

. فرد را متناسب با شالوده ھای خود متحول می سازد وضع طبقاتیمايدئولوژی است که در صورت فرا گرفته شدن، 

است، ايدئولوژی پيشرو با تغيير   خرده بورژوا، آدم مذھبی و يا يک لومپن پرولتاريا يعنی اگر فردی، فئودال، بورژوا،

  ماياند وجلو چشمانش، ديدگاه او را متحول می سازد و به او راه می ن رو به جھان جھان نگری فرد و گشودن روزنه ای

داشتن انديشۀ انقلابی و اتخاد موضع طبقاتی متناسب با مولدان و عليه  .کمک می کند تا موضع طبقاتی نوين اتخاذ کند

جمعگرائی و  که انديشه به خلق،(استثمارگر و امپرياليسم، پای آرمان انقلابی و اخلاق انقلابی را  مالکان ستمگر و

در ميانۀ ميدان ) فراسازمانی در مرکز آن قرار دارد  فردگرائی ليبرالی بورژوائیرھبری جمعی گردان انقلابی در برابر

 روشن فردا مبدل می شود و برای رسيدن بدان دفھبيند، به انسان ھدفمند دارای  فرد انديشمند که راه را می. می کشد

انگيزه و پويائی می بخشد و سبب   انسانھدفمندی به.  خود و منش خود را با فضائل انقلابی فوق آراسته سازددباي منزل،
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وظائف انقلابی، به خلق زحمتکش، به ستم و استثمار رفته بر  می شود وقتی صبح از خواب برمی خيزد، به انقلاب و

گير آرد و  نديشد، نه به اين که امروز چقدر پول پيدا کند، چه کاری کند تا پولکشور دربند بي توده ھای رنج و کار و به

  . غرق در ناز و نعمت گرددن چه کسی بزند و يا چگونه اسباب يک زندگی تجملی را فراھم آورد وبه جا

ايدئولوژيک، آموزش مستمر برای خودسازی و تربيت تشکيلاتی قطع شود، افراد در قدم  وقتی با ضعيف شدن مبارزۀ

فکر مالکيت  ا می زنند، بهدچار فساد ايدئولوژيک می شوند، به موازين زندگی و رزمندگی جمعی پشت پ اول

به مبارزه و مسائل انقلابی و  خصوصی می افتند، مطالعه نمی کنند، ديگر کدام انگيزه و رغبتی به انديشيدن

  اولويت ھای فرد قرار می گيرد و آيندۀ تابناک فردا در نظرش آزاديخواھانه ندارند، منافع شخصی و خانوادگی در صدر

جای اخلاق انقلابی، انديشه . ھم امروز شان و ھم فردای شان تباه می شود  مثابۀ افراد مبارز،تيره و تار می آيد، يعنی به

و جای جمعگرائی را تکروی " انديشه به خود "جمعگرائی را ارزش ھای اخلاقی ضد انقلابی، غيرانقلابی و به خلق و

عی فرد، موجد بسا از زيان ھا، خرابکاری نھائی اجتما و فردگرائی مرضی ليبرالی می گيرد و در جريان احراز جايگاه

يست که  ھای دورۀ فترت و از ھم گسيختگی و اين از ويژگی. نيروی انقلابی می شود  و حتی خيانت بهژھا و سبوتا

طلبی و فرصت طلبی  عمدۀ آن فساد ايدئولوژيک، مسخ، پاسويته، ليبراليسم، ارتداد، تسليم طلبی، انحلال مشخصات

   .کشور است که مدت زمانی خواھد پائيد  حالت جذر و کم رمقی جنبش و فعالان انقلابی دراين بازتاب. است

مسخ شدگان، عناصر تکيده و شاخه ھای شکستۀ زرد و زار، چون خس و خاشاکی اما در حالت برگشت مد جنبش، 

بود، زيرا  نخواھدنيرومند به سوی ساحل پرتاب شده که در آن صورت حتی ساحل آرام پذيرای آنان  توسط امواج

يا پويائی، موضع اجتماعی و ھمگامی با  ارزشمندی و جايگاه نھائی ھر انسان وابسته به نوع تفکر، ھمراھی ايستائی

مبارزه طبق قانون   .يکی مرتجع، دومی محافظه کار و سومی پيشرو: شود تاريخ و يا ايستادن در برابر آن، تعيين می

و در سير توالی زمان در منزلگاه ھای چندی، . ازه در رگ ھای آن جريان می يابدت ديالکتيک به پيش می رود و خون

ان راه گبا جاودان جوزا برای تجديد ميثاق ١٨ مولد و انقلابی رو به غايت فردا در درنگ گاه ھائی مثل ،ھای آگاه انسان

  .و بازانديشی جمعی، خواھند ايستاد تغييرو آرمان 

  

 


